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 :چکیده

آراء مطرح شده در تقابل میان اطلاق و تقیید ظهور در اختلاف علما دارد چرا که آراء مختلفی چون  تقابل سلب و 

دو  را در یت الله خوئی بحثالبته آ .قابل عدم و ملکه را مطرح فرمودندو ت ایجاب، تقابل تضاد)با دو بیان مختلف(

به  یدند لکن در این مقاله با استنادثبوتا تقابل تضاد و اثباتا عدم و ملکه را برگز ،مقام ثبوت و اثبات طرح نموده

ا وجودی و اولا هم در  مقام ثبوت وهم در مقام اثبات تقیید ر ،اطلاق و تقیید و متبع بودن عرف  عرفی بودن بحث

مراد -)ذاتییمیعلما در مقام ثبوت را رفع نموده و با بیان دو نوع اطلاق تفه ثانیا اختلاف .اطلاق را عدمی دانستیم

ریه تقابل تضاد بر اطلاق مراد جدی( میان انظار مختلف علما با حمل نظ-و اطلاق احتجاجی)لحظی استعمالی(

با بیان صور سه گانه،  مقام اثباتثالثا در لاق احتجاجی توفیق ایجاد نمودیم. و نظریه تقابل عدم و ملکه بر اطتفهیمی 

نموده و با استناد به عرفی  اختلاف را منصرف به صورت سوم )جایی که تقیید ثبوتا و به تبع اثباتا امکان پذیر نباشد(

 ،از تقسیمات ثانوی و تقسیمات اولیاعم  اثبات کردیم در صورت سوم، ،و مباحث الفاظ بودن مطلق و مقید بودن

خطاب را فقط نسبت به  ود برخلاف مرحوم نائینی که اهمالبلکه خطاب مهمل می شاطلاقی در میان نخواهد بود 

 ه تقسیمات ثانوی بیان می فرمایند.تقسیمات ثانویه و با تکیه بر استحاله تقیید ب

 

 تقابل، اطلاق، تقیید، تقسیمات ثانوی، استحاله: کلید واژه
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:مقدمه  

مهم  ز مباحثاشرعیه از مجرای آن قواعد محقق می شود. یکی علم اصول بحث از قواعدی است که استنباط احکام 

ر دی باشد. بحث م این علم بحث از مطلق ومقید می باشد. البته مطلق ومقید در علم اصول از زوایای متعددی قابل

از حث در جوب. این این مقاله از جهت بررسی تقابل میان اطلاق وتقیید، مطلق ومقید را مورد بررسی قرار می دهیم

وان به عند. مر داراخذ به اطلاق و عدم آن در تعبدی و توصلی، اشتراک احکام میان عالم و جاهل و مقدمه موصله ث

 گردد.مثال بر چندمورد اشاره می

  اول: ثمره

 از مولا حکم و بود اهدخو التقیید عدم همان اطلاق باشد، ایجاب و سلب نحو به تقیید و اطلاق بین تقابل اینکه بنابر

 نام به هم سومی حالت دو، آن بر علاوه تضاد، تقابل مسلک بنابر اما بود؛ نخواهد خارج تقیید و اطلاق حالت دو

 لحاظ یا مولا و است لازم سریان لحاظ اطلاق، لحاظ برای مسلک، این طبق که چرا داشت، خواهد وجود اهمال

 صورت به را حکم و کند نمی سریان لحاظ یا کند می جعل مطلق صورت به را حکم نتیجه در که کند می سریان

 المکلف»: مثل. ندک می اهمال لذا نیست هم تقیید از متمکن اما کند نمی سریان لحاظ اینکه یاو  کند می جعل مقید

 حکم تواندمین ولی است گرفته تعلق مقید به غرضش که این وجود با مولی که «الصبح صلاة فی الجهر علیه یجب

 سریان لحاظ که ردندا نیز لزومی و کند جعل «الجهر علیه یجب الجهر بوجوب العالم المکلف» یعنی مقید نحو به را

 .کند اطلاق و

  :دوم ثمره

 مقام در تقیید و اطلاق در شک صورت در تقیید، و اطلاق بین تضاد تقابل مبنای بنابر( ره)صدر شهید فرمایش طبق

 و سلب نحو به تقابل بنابر اما بود؛ خواهد مثبت اصل چون کند اطلاق اثبات تواند نمی تقیید عدم استصحاب جعل،

 شک «نجس الدم»: گویدمی مولی وقتی مثلا. نیست هم مثبت اصل و کند اثبات را اطلاق تواند می           ایجاب،

 بودن، احمر به جعل موضوع تقیید عدم استصحاب با که ،«الاحمر الدم» یا است «الدم» جعل موضوع که شودمی

 1.شودمی اثبات جعل اطلاق

 بین امر دوران در که است این مشکل آن و شود می حل فقه مهم مشکلات از یکی شود، تصحیح مطلب این اگر

 شخص بر جنابت غسل با همراه نماز خواندن که این مثل است تکلیف متعلق در شک گاهی ارتباطی اکثر و اقل
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 غسل خود را نماز شرط که( ره)صدر شهید و( ره)خویی مرحوم نظر بنابر- جنابت غسل این و است واجب جنب

 مردد جنابت غسل صورت این در. است واجب شرط چون است تکلیف متعلق -غسل از مسببه طهارت نه دانند می

 این در و. بدن راست و چپ طرف بین ترتیب رعایت با همراه غسل یعنی اکثر و غسل مطلق یعنی اقل بین است

 تعلق که نیست این غرض و شودمی جاری برائت ترتیب، با همراه غسل با نماز وجوب یعنی اکثر از صورت

 تکلیف به نسبت که است این مهم بلکه باشد مثبت تا شود اثبات ترتیب از لابشرط غسل با نماز یعنی اقل به تکلیف

 مثل است تکلیف موضوع در شک گاهی و .شود اثبات اقل به تکلیف تعلق نیست لازم و دارد وجود مومن اکثر

 و است حکم این موضوع جنابت غسل و است جنابت غسل به مغیی که جنب شخص بر مسجد در دخول حرمت

 فاقد غسل ولی است دخول جواز برای موضوع قطعا ترتیب با همراه غسل جا این در است، انحلالی نیز حکم

 مسجد، در دخول جواز موضوع که کرد اثبات تواننمی جااین در که است این مهم اشکال است، مشکوک ترتیب

 کند ترتیب رعایت به نسبت بودن لابشرط و اطلاق اثبات تواندنمی نیز اکثر از برائت و است ترتیب از لابشرط غسل

 به نسبت احتیاط وجوب عدم یعنی برائت چون نیست موضوعی اصل برائت که این بر علاوه است مثبت اصل چون

 وضوء، وجوب از برائت با تواننمی «التیمم وجب الوضوء یجب لم اذا»: گویدمی شارع وقتی مثلا مشکوک، حکم

 آن از برائت که حکمی به نسبت صرفا بلکه نیست موضوعی اصل برائت زیرا کرد، اثبات را تیمم وجوب موضوع

 اثر نیز مقام در و کرد مترتب تواننمی را حکم آن عدم شرعی آثار ولی کندمی احتیاط وجوب نفی شد، جاری

 مترتب ترتیب، وجوب از برائت بر توان نمی را است مسجد در دخول جواز که شرط فاقد جنابت غسل این وضعی

 و طواف مطلق بین است مردد طواف مثلا. کندمی مشکل دچار مختلف موارد در را ما اشکال، این به التزام و کرد

 وضعی اثر طواف، بودن المقام و البیت بین شرطیت از برائت با تواننمی و المقام و البیت بین طواف خصوص بین

 حل برای مختلفی وجوه کرد مترتب است تحلل از بعد احرام محرمات ارتکاب جواز و احرام از تحلل که طواف

 مثبت اولا چون است تقیید عدم استصحاب با اطلاق اثبات همین وجوه این از یکی است شده بیان مشکل این

 1.است موضوعی اصل استصحاب: ثانیا و است التقیید عدم معنای به اطلاق زیرا نیست

چرا که طبق تعریف آن  2مشهور علماء تا قبل از سلطان العلماء، تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل تضاد می دانستند.

اما  3ها از مطلق، اطلاق و سریان در موضوع له لفظ مطلق لحاظ شده و اطلاق و تقیید حیثیت وجودی پیدا می کنند.

از قرن یازده هجری به بعد، با توجه به نظریه سلطان العلماء و استفاده اطلاق از قرائن، اطلاق امری عدمی)عدم 
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جدیدی در رابطه با نوع تقابل بین اطلاق و تقیید به میان آمد. مشهور بین علماء تقیید( به حساب آمده و نظریات 

 را تقیید و اطلاق بین تقابلدر مطارح الأنظار،  انصاری)ره( شیخ است.ایجاب و سلب این است که این تقابل از نوع 

همچنین محقق  2قول شدند.نیز در کفایه الاصول قائل به این  )ره(مرحوم آخوند 1؛می دانند تقابل عدم و ملکه

قائل به این نظریه شدند.  5در مصباح الاصول )ره(مرحوم خوئی و 4مرحوم امام)ره( در مناهج الوصول ،3)ره(نائینی

مرحوم شهید صدر)ره(  اما در بین اصولیون، ۶در محاضرات، تقابل به تضاد را پذیرفته اند. )ره(البته مرحوم خوئی

 7تقابل اطلاق و تقیید را از نوع ایجاب و سلب)تناقض( دانسته اند.

ه تخاذ کردتلفی ااگر چه علماء از نوع تقابل اطلاق و تقیید در ضمن مباحث مطلق و مقید بحث کرده و نظریات مخ

اء ده تا آرسعی ش اند اما آنچه نقطه تمایز این مقاله با پژوهش های پیشین می باشد، این است که در این مقاله

هم  قیقتا باریات حر گیرد تا واضح شود که آیا این نظمختلف به طور دقیق بررسی و اختلاف آن ها مورد کنکاش قرا

 .اختلاف دارند یا اینکه همه به یک نظر واحد بر می گردند

  

                                                
  3۰۰-3۰7، صص1ج نظار،الأ مطارحانصاری،  - 1
 247الاصول،  کفایه خراسانی، آخوند - 2

 1/113 التقریرات، اجود ،نائینی - 3
 2/315 الاصول، علم الی الوصول مناهج خمینی، - 4
 1/۶3 الاصول، مصباح خویی، 5

 4/512 ،الفقه اصول فی محاضرات خویی، 6
 3/41۰ الاصول، علم فی بحوث صدر، 7



 

 

 مفهوم شناسی .1

 مفهوم مطلق .1/1

 الف: مطلق در لغت

غیر »شرط یا قیدی آن را مقید نساخته می باشد.  به معنای چیزی است که، «طلق»اسم مفعولِ باب افعال از ریشه 

ی بودن و از دیگر معانی این واژه است. ریشه این واژه، تک معنایی بوده و بر خال« بدون استثناء»و « عام»و « معین

عقاله البعیرَ من  أَطْلَقْتُ»راغب نیز همین معنا را برگزیده است و در ذکر مصادیق می نویسد:  1.رهایی دلالت می کند

اصل این ماده بر رفع حصر دلالت « التحقیق فی کلمات القرآن»به اعتقاد صاحب  2«.یعنی پابند شتر را باز و رها کردم

 3دارد. خواه محصور، طبیعی باشد یا بواسطه قید ثانویه و یا تعهد به حصر درآمده باشد.

 ب: مطلق در اصطلاح

ان مطلق  یعنی دارد؛ در جنس خودش شیوع که است لفظی مطلق: در تعریف مطلق فرموده است معالم صاحب

 4.ان جنس می باشد دعدو منطبق بر مصادیق مت دارد سریان و شیوع جنس آن در باشد جنسی متضمن هر

 شمول است و کثیره حصص در مستغرق لفظی مطلقاین است که  مطلق تعریف در اولی فصول، به اعتقاد صاحب

 5دارد. آن به نسبت حکمی

 ارسال معنای به لغت در مطلق ؛کنیم احاله مطلق لغوی معنای به را تعریف که نیست بعید می فرمایند انصاری شیخ

 ۶دارد. سریان و شیوع مطلق لفظ پس دارد. مساعدت هم عرف بگیریم، را معنا همان و است

 7مشترک است. و لغوی مطلقخ انصاری معتقدند معنای اصطلاحی نائینی و مرحوم خوئی هم همانند شی محقق

  عام و مطلق تفاوت

                                                
 3/42۰ ،اللغة مقاییس معجم ابن فارس، 1

 523، القرآن ألفاظ مفرداتراغب اصفهانی،  2

 7/111، الکریم القرآن کلمات فی التحقیق مصطفوی، 3
 15۰، المجتهدین ملاذ و الدین معالم ابن شهید ثانی، 4

 217، الفقهیه الاصول فی الغرویه الفصول حائری اصفهانی، 5
 2/242 ،الانظار مطارح انصاری، 6
 2/5۶9 ،الاصول مصباح ،؛ خویی2/25۶ ،فوائدالاصول نائینی، 7



 

 

 در گرچه. مباشی داشته عام و مطلق میان  های تفاوت از بخشی به  مختصر ای اشاره قسمت این در است مناسب

  کنیم:می اکتفا نظریه دو بیان به لکن میباشد مطرح متعددی اقوال زمینه این

 

 مطلق، دلالت اما است بالوضع عام دلالت که است این به مطلق و عام بین فرق مشهور نظر بنابر :مشهور نظریه

 به «مجموع» کلمه و استغراقی عام عنوان به «کل» مثل است بالوضع اش قسم سه هر در عام لذا. است بالاطلاق

 قسم سه هر در بلکه نیست بالوضع مطلق دلالت اما. البدل علی عام عنوان به «رجلٍ أیُّ» و مجموعی عام عنوان

 مقام در مولا ،«العالم اکرم» گوید می مولا وقتی مثلا. است حکمت مقدمات وسیله به بدلی و مجموعی استغراقی،

 این که است نکرده اراده را خاصی عالم شود می معلوم لذا نیاورد را قیدی ولی بود هم قید اتیان از متمکن بود، بیان

 جهت به گفت سخن اینگونه و بود بیان مقام در چون ،«عالما اکرم» گوید می وقتی یا. است حکمت مقدمات نتیجه

 مقدمات از ما ولی نشده وضع بدلیت برای «عالما اکرم» که است بدیهی. کنیم می استفاده را بدلیت حکمت، مقدمات

 اکرم» شود گفته اینکه مثل شود برداشت مجموع مطلق، از است ممکن همچنین کردیم؛ استفاده را بدلیت حکمت

 نیستند اکرام قابل دیگر و شوند می ناراحت هم بقیه نکنیم اکرام را یکی مهمان نفر پنج از اگر که بدانیم و «الضیف

 سه هر مشهور نظر طبق بنابراین. است مجموعی عام مراد که میرسیم نتیجه این به حکمت مقدمات از اینجا در که

 یک هر بر عام دلالت که تفاوت این با است فرض قابل مطلق در هم و عام در هم استغراقی و بدلی مجموعی، قسم

 1.بالاطلاق مطلق، دلالت و است بالوضع

 و عام فرق بگوییم که رسد نمی این به نوبت اصلا: فرمایندمی( ره)امام مرحوم مشهور، مقابل در :خمینی امام نظریه

 به نظر عام، در که است این آن و دارند، باهم جوهری فرق اینها بلکه است بودن بالاطلاق و بودن بالوضع مطلق

 بلکه نیست افراد به نظر مطلق در ولی البدل، علی یا مجموعا یا گیرد می نظر در استغراقا را افراد یا که است افراد

 می شامل را رجل افراد همه است، نیاورده قیدی چون ،«الرجل اکرم» گوید می مولا وقتی لذا. است طبیعت به نظر

 مقدمات و خارجیه قرائن با فقط ما و ندارد افراد به نظری اصلا که «الجاهل من خیر العالم» است طور همین و شود،

 است این فرق پس است؛ البدل علی یا و مجموعی دیگر جای در و است استغراقی جایی، در که فهمیم می حکمت

 «مجموع» و «أی» ،«کل» کلمه مانند و. ندارد افراد به کاری و دارد طبیعت به نظر مطلق ولی دارد نظر افراد به عام که

 2.دارد افراد به نظر اینها له موضوع که است این خاطر به دارند بدلیت یا استغراق مجموع، بر دلالت اگر هم

 مفهوم مقید .2/1
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 الف: مقید در لغت

از دیدگاه نویسنده الطراز الاول،  1شود.میآورده « قید»به اعتقاد ابن فارس از هرچیزی که حبس می گردد، استعاره به 

قید چیزی از جنس براده های آهن است که به منظور جلوگیری از نافرمانی کردن وگریختن در پاها قرار داده می »

 2.در پا است« قید»موضع قرار دادن « مُقیَّد»و« شود

 ب: مقید در اصطلاح

اند مثلا صاحب معالم می نقطه مقابل مطلق دانسته ، در تعریف مقید او را باضدادها الاشیاء علما از باب تعرف

اطلاق شده  البته مقید بر معنای دیگری هم ،لت ندارد بر معنای شایع در جنسشمطلق  چیزی است که دلافرمایند 

د بلکه ندار سریان وشیوع که است ماهیتی مقید است که عبارت است از چیزی که از شیاع خارج شده است. یعنی

 رقبة اعتق» مثل کند؛می منحصر خاصی یمحدوده یک به را مطلق حقیقت در قید ای است، محدوده یک در منحصر

شیء ای نباشد یت الله خوئی می فرمایند مقید در مقابل مطلق است مطلق مرسلی بود که مقید به کما اینکه آ 3.«مؤمنة

 4.ولی مقید ماهیتی است که مقید به شیء ای است

 به سریانش و شیوع و دارد حصص هم مؤمنه یرقبه این که است این اشکال داده، جواب اشکالی از انصاری شیخ

 .است اطلاق همان حصص این

 مفهوم تقابل .3/1

 الف: تقابل در لغت

حکماء  ۶و روبروی هم واقع شدن است. 5مصدر باب تفاعل، به معنای روبرو شدن، برابرشدن، روی هم واقع شدن

 7تقابل را به امتناع اجتماع دو شیء مخالف در موضوع واحد یا محل واحد و درزمان واحد تعریف کرده اند.

 ب: تقابل در اصطلاح
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 ۶/2۰۶ ،المعول العرب لغة من علیه لما الکناز و الأول الطراز کبیر مدنی شیرازی، 2
 15۰، المجتهدین ملاذ و الدین معالم ابن شهید ثانی، 3
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گاهی متباینان)هر لفظ  در علم منطق الفاظ به حسب معانی گاهی مترادفان هستند)دو یا چند لفظ یک معنا دارد(

متباینان خود دارای اقسامی است یکی از ان اقسام تقابل است که عبارت است از لکن  معنای مختص به خود دارد(

دو معنا و مفهوم متنافر و غیر قابل اجتماع که اجتماع انها در مکان و زمان واحد ممتنع می باشد که البته خود دارای 

 1.تضاد، ملکه و عدم ملکه و تضایف می باشد اقسامی چون تناقض،

 ینی،خویی(،نائآخوندقابل اطلاق و تقیید از منظر اعلام اربع)شیخ انصاری،بررسی تطبیقی ت .2

دعا امیتوان  تب اصولکمساله تقابل میان اطلاق و تقیید علمای اصول انظار متعددی دارند و با بررسی و تتبع در  در

 :مجموعا علما در این مساله بر سه قول اختلاف دارند نمود

یعنی  سلب و ایجاب است،ایشان معتقد است تقابل میان اطلاق و تقیید، از نوع تقابل  :)ره(نظریه شیخ انصاری

که امرعدمی  )قید نزدن یا همان عدم القید(یکی عدمی است و دیگری وجودی است. تقیید ایجاب است و اطلاق

 2است.

یعنی یکی وجودی و ست ایشان معتقدند تقابل میان اطلاق و تقیید، عدم و ملکه ا :)ره(نظریه مرحوم نایینی

البته عدم ملکه در جایی که شانیت ملکه را داشته باشد. تقیید ملکه است و اطلاق عدم ملکه  ،دیگری عدمی است

 3را دارا باشد.یعنی عدم تقیید در جایی که شأنیت تقیید 

  :)ره(توضیح مبنای مرحوم نائینی

است  قید()د، ملکهنکه تقییرا، تقابل عدم و ملکه می دانند به ایتقابل میان اطلاق و تقیید همانطور که بیان شد ایشان 

یید به لاق و تقاله اطو اطلاق، عدم ملکه)عدم قید( است در جایی که ملکه یعنی تقیید امکان پذیر باشد. یعنی در مس

ا ابل در کجمققطه ندر کجا تقیید امکان پذیراست و  مهم تبیین مراد از محل قابل است. محل قابل نیاز داریم لذا

 تقیید امکان پذیر نیست؟

 میفرمایند: تقسیم بر دو نوع است: )ره(مرحوم نائینی

است مثل  که با قطع نظر از حکمات اولیه یا قبل الامری تقسیماتی است مراد از تقسیم تقسیمات اولیه: نوع اول: 

 ، قیام و..... که تقسیمات اولیه نام دارد.اجزاء صلاة اعم از رکوع، سجود

                                                
 5۰ ،المنطق مظفر، 1

 3۰7-1/3۰۰ ،الانظار مطارح انصاری، 2
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ی آید معل حکم جتقسیماتی است که بعد از  مراد از تقسیمات ثانویه یا بعد الامری تقسیمات ثانویه: نوع دوم:

د دارد بایمعنا ن ز آمدن امرکه تقسیمات ثانویه نام دارد. این تقسیم قبل اه و قصد تمییز قصد وج مثل قصد امر،

 . ن ندارداگر امر)حکم( نباشد اصلا قصد امری امکا .باشد که نماز را به قصد امر اتیان کرد )حکم(امری

، ملکه یعنی تقیید است و اگر مقید به اگر خطاب شرعی مقید به انها بشودتقسیمات اولیه است که  ،حال محل قابل

و عدم ملکه عدم مطلق  ، تقابل عدم و ملکه استتقابل اطلاق و تقییدعدم ملکه یعنی اطلاق است چرا که انها نشود 

نیست بلکه عدم است در جایی که شانیت ملکه را داشته باشد و در تقسیمات اولیه محل قابل داریم یعنی خطابات 

ید یا همان اطلاق در جایی که یقات اولیه را دارد و اگر تقیید نشد می شود عدم تشرعیه قابلیت تقیید به تقسیم

ات  ثانویه، چون تقیید محال است و ملکه مجال ندارد، اطلاق نیز محال است شانیت تقیید را دارد. اما در تقسیم

چون اطلاق عدم تقیید است در جایی که شانیت تقیید باشد و در تقسیمات ثانویه اصلا خطابات شرعی قابل تقیید 

 1تقیید به انها اطلاق برداشت شود. به تقسیمات ثانویه نیست تا از عدم

 ؟تقیید به تقسیمات ثانوی نمی باشدقابل  چرا خطابات شرعی سوال:

توقف بر صلاه با قصد امر م دور می شود. ،چون اگر تقسیمات ثانوی در متعلق خطاب شرعی اخذ شود جواب:

 ،طرفی هم اشد ازو بدون امر قصد امر امکان پذیر نمی ب ه قصد امر از تقسیمات ثانویه استوجود امر است چرا ک

 د.می باش متوقف بر صلاه با قصد امر است چرا که هر حکمی متوقف بر موضوع خودامر به صلاه با قصد امر 

ن که متضم شرعی طاباگر در یک خ مایندمی فرعدم و ملکه میان اطلاق و تقیید  متفرع بر تقابل )ره(مرحوم نائینی 

نیم و طلاق تمسک کتوانیم به أصالة الا)خمس( شک کردیم که ایا تعبدی است یا توصلی؟ نمییک واجبی است مثل

ل است ه اهمابت ثانویه قائل بگوییم واجب توصلی است و محتاج به قصد امر نیست. بنابراین ایشان در تقسیما

ین ید و ادر مثل خمس خطاب شرعی را نسبت به قصد امر، مهمل میدانند یعنی نه اطلاق است و نه تقی یعنی

ر ید در هتقابل سلب و ایجاب است با محال شدن تقی برخلاف شیخ انصاری که میفرمایند چون مشکلی ندارد.

 موردی اطلاق ضروری می شود. 

یک مقدمه بر مقدمات  و ملکه می دانداطلاق و تقیید را عدم به خاطر همین مبنا که رابطه  )ره(لذا مرحوم نائینی

 2شد.حکمت اضافه کرد و فرمود یکی از مقدمات حکمت این است که کلام قابلیت تقیید داشته با
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ل ید، تقاباطلاق و تقی عالم بزرگوار معتقدند تقابل میاناین دو  :یت الله خوییو آ آخوندنظریه مرحوم 

م القید طلاق عدهمانطور که تقیید، امر وجودی است، اطلاق نیز امر وجودی است و ا تضاد)امران وجودیان( است،

ر می دامه ذکاو دیگری بیان مرحوم خویی که در  آخوندنیست. )این نظریه با دو بیان مطرح می شود یکی بیان 

 (.شود

دو امر وجودی و البته از  یید تضاد است یعنی اطلاق و تقیید: تقابل بین اطلاق و تقمی فرمایند )ره(مرحوم خوئی 

قسیمات ثانویه نیز تنوع ضدان لاثالث هستند. همانطور که اهمال نسبت به تقسیمات اولیه محال است، نسبت به 

محال  ،یمات ثانویه یا مطلق است یا مقیدهمیشه متعلق تکلیف چه در تقسیمات اولیه چه در تقسل است لذا محا

در تقسیمات ثانوی معتقد  )ره(نچنان که مرحوم نایینیسبت به اطلاق و تقیید مهمل باشد آاست در موردی خطاب ن

  1بودند.

، محال است تقیید ه(در این که هر جا )اعم از تقسیمات اولیه و ثانوی )ره( انصاریمبنای شیخ  نتیجه این مبنا با

فالاطلاق  لتقیید،می فرمایند اذا استحال ا)ره(با این تفاوت که شیخ انصاری  مشترک می باشد اطلاق ضروری است،

ا شود. ام می ضینقیاهمال در اطلاق و تقیید موجب ارتفاع ن ضروریٌ به این دلیل که تقابل سلب و ایجاب دارند و

 ند. ثالث هستدلیل که ضدان لااستحال التقیید، فالاطلاق ضروریٌ به این میفرمایند اذا  )ره(ایت الله خویی

 بررسی مساله تقابل میان اطلاق و تقیید با تفکیک میان مقام ثبوت و اثبات .3

قیید در میان اطلاق و تقیید را باید در دو مقام بحث کرد. یکبار در مقام ثبوت که تقابل بین اطلاق و ت مساله تقابل

ل بین مقام اثبات که تقاباست و بار دیگر در که ظاهر کلمات مرحوم نائینی مقام ثبوت مقام ثبوت چه تقابلی است؟ 

  2 خویی بین ان دو تفکیک نموده اند(.)مرحوم ایت اللهاطلاق و تقیید در مقام اثبات چه تقابلی است؟

 مقام ثبوت .1/3

ون آیه چید، است و تقی قبل از هر چیز توجه به این امر لازم است که ارتکاز تنها راه استکشاف نوع تقابل بین اطلاق

برتقابل  دال ،رتکازات لذا باید تحلیل کنیم که و روایتی در این زمینه وجود ندارد. مطلق و مقید یک امر عرفی اس

 )ره(ینیحوم نائکه نظریه مرلکه است است یا دال بر تقابل عدم و م )ره(است که نظریه شیخ انصاریسلب و ایجاب 

 (می باشد.هو مرحوم خوئی )ر آخونداست یا دال بر تقابل تضاد است که نظریه مرحوم 
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 )ره(مرحوم نائینی 

و  قابل سلبظریه تندر اثبات نظریه تقابل عدم و ملکه بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت و رد  )ره(مرحوم نائینی

 مه فرمودند. آقاایجاب و تقابل تضاد، استدلال 

اگر حقیقت  ایشان در استدلال بر نظریه خود ادعای وضوح نموده است. به اینکه :)ره(استدلال مرحوم نایینی

را نیز درست متوجه خواهیم شد. حقیقت تقیید این است که چیزی را که مقسم دو ، اطلاق مفهوم تقیید روشن شود

کنیم. مثل اعتق رقبة که مقسم)برای مومنه و کافره( است و با آوردن آوریم و دو قسم میچیز است، قید می

به قسم تبدیل  کند واز مقسم بودن خارج می شود. حال که قید چیزی است کهمی قید)مومنه(، از مقسم بودن خارج

اطلاق همان مقسم قرار دادن است. از همین جا روشن می شود که رابطه عدم وملکه  به قرینه مقابله بودن می کند،

تواند مقسم شود. اطلاق عدم ملکه است چرا که طبق این تعریف اطلاق جایی است که تقیید ممکن باشد و الا نمی

اگر چیزی  پس باید قابلیت برای تقسیم داشته باشد، ،قسم نکردن م قراردادن و تبدیل بهاست یعنی چیزی را مقس

قابلیت تقسیم ندارد مثلا صلاه با قصد امر و صلاة بدون قصد امر که از تقسیمات ثانوی است، وتقیید صلاه به قصد 

قسم قرار  امر محال است، مقسم بودن نیز محال است. اگر نمی شود قسم باشد نمیتواند مقسم هم باشد)معنای تقیید،

اهمال در  داشته باشد(. و این همان نظریهدادن است و مقابل آن، مقسم قرار دادن است پس باید قابلیت تقسیم را 

. این مطلبی نه تقیید و از این حیث مهمل است است که چون قابلیت محل ندارد نه اطلاق استتقسیمات ثانوی 

  1باشد.ضروری و بدیهی می

 نایینی:نقد بر استدلال مرحوم 

 باشد: چرا که از دو حال خارج نمیدر بر مطلب خلاف انصاف است ادعای وضوح و بداهت  به نظر نویسنده

 د چه نسبت به تقسیمات اولیه و چهاگر مبنای ما این است که  اهمال شارع نسبت به اطلاق و تقیی حالت اول:

قصد قربت واجب است را قصد  رمود یا بهلی وقتی خمس را واجب فتقسیمات ثانویه معقول نیست و بگوییم مو

صوصیات اولیه چه خصوصیات ثانویه اهمال نسبت به خصوصیات در مقام ثبوت معقول نیست چه خ دارد یا مطلقا،

اوضح  )ره(در این صورت رد مرحوم نائینی 2ی چنین مبنایی دارد(نا ندارد)کما اینکه ایت الله خوئبنابراین اهمال مع

 است. 
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ول است. لیه معقاهمال در مقام ثبوت حتی نسبت به تقسیمات اواگر از حیث مبنایی معتقد باشیم  اما حالت دوم:

یینی مردود ذلک باز کلام مرحوم نا ها را بیان کند مع عدا تبصرهشود که حاکم اصل حکم را جعل کند و بیعنی می

م عنای مقسماید به ت لکن اینکه  اطلاق هم بقسم قرار دادن بگیریم، صحیح اس به معنایاست زیرا اینکه تقیید را 

سم قرار مق راردادن است پس مطلق بایدقد قسم ای بین اینکه اگر تقییقرار دادن باشد، خلاف صواب است. ملازمه

ق اگر اطلا ادن. وددادن باشد وجود ندارد. اگرچه تقیید، قسم کردن است اما اطلاق قسم نکردن است نه مقسم قرار 

ه قسم ا اینکیاشد خب قسم نکردن اعم از این است که قسم قراردادن محال است لذا قسم نشده است قسم نکردن ب

 قراردادن ممکن است ولی قسم قرار داده نشده است.

 )ره(یت الله خوئیآ

ایشان معتقدند تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است. اطلاق مثل تقیید  امری وجودی است. تقیید امر وجودی 

به معنای اخذ القیود است، اطلاق نیز امر وجودی و به معنای رفض القیود است. یعنی قیود را دیده و در ذهنش  و

 1به اینکه اعتق رقبه یعنی اعتق رقبه مومنه او کافره او...... کند در مقابل نظریه جمع القیودرفض می

 است؟ بین اطلاق به معنای رفض القیود و اهمال چه تفاوتی موجود سوال:

منه یا وز حیث موجوب عتق را روی رقبة آورده لکن ا ،قام اهمال )اگر اهمال ممکن باشد(جواب: اعتق رقبة در م

، م اطلاقة در مقاعتق رقبود. اما االتفات فرم به نفس)عتق رقبه(کافره بودن اهمال گذاشته و به آن التفات نکرده بلکه 

ا لی همه رارد وتفاوتی دبه صورت اجمالی التفات داشت که اقسام م مولی، رقبه را لحاظ کرده و خصوصیات را ولو

حاظ ک نوع لکان فرمود اعتق رقبة التی رفضتُ عنها القیود و این یک امر وجودی است. پس اطلاق یرفض کرد 

 است یعنی نوع خاصی از ملحوظات شماست نه اینکه به معنای عدم لحاظ قید و امر عدمی باشد. 

 :ه()رآخوند خراسانی

در مباحث مطلق و مقید از تعریفی که برای مطلق در نظر میگیرند این است که ایشان نیز  آخوندظاهر کلام مرحوم 

دارند.  )ره(یت الله خویی ن رابطه تضاد بیانی غیر از بیان آلکن برای تبییاطلاق و تقیید را تضاد می دانند تقابل بین 

 لحاظ نموده است وشایعة  ،ی کنیم از اینکه متکلّم طبیعت رات کشف مایشان می فرمایند اطلاق را از مقدمات حکم
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پس اطلاق یعنی لحاظ طبیعت به صورت شایع  شما می دانید شیوع یک امر وجودی است و این همان اطلاق است.

 1رابطه تضاد است(. .)این همان بیان دوم ازکه امر وجودی می باشد

 .دارندنفصیلی به قیود تبا التفات شود و غالمکرر از مردم صادر می ی است کهمطلق امری عرف به نظر نویسنده

، بیش کنیمیمات مطلق که تامل و تحلیل . در خطاباست و کاشف از یک معنای مطلق استکلام از بی قیدی مطلق 

ان  ر خطاب عرفی امر به خرید نان کرد معنایشمولی د به عنوان مثال اگر کنیم.قیدی چیزی احساس نمیاز بی

 ست عرفنیست که خصوصیات آن را لحاظ کرد و رفض کرد یا طبیعت را شایعه لحاظ کرد، اینها دقت عقلی ا

یت ود که آفرمودند و رفض القی آخوندحوم رسد که شیوع که مربه نظر می همان عدم القید و بی قیدی میفهمد. لذا

اعد رتکاز مسوده و اباینها را عدمی دانسته، صواب که  )ره(الله خویی فرمودند عرفیت ندارد و ادعای مرحوم نائینی

 ان است.

 )ره(تصحیح کلام مرحوم نایینی

کلام مرحوم نایینی را تصحیح بر مبنای مرحوم نایینی داشتیم لکن میتوان با یک توجیه علیرغم اشکالی که  به نظر

مراد مرحوم  .ا قابل احتجاج استاطلاق لحاظی ی . به اینکه دو نوع اطلاق داریم یکی اطلاق ذاتی و دیگرینمود

شود، اطلاق لحاظی است یعنی اطلاقی که اطلاق کاشف از مراد جدی است که به آن احتجاج می ،نایینی از اطلاق 

همان اطلاق که در فقه به ان استدلال و تمسک می  .اشته که تقیید بزند ولی نزده استمد نظر مولی بوده و قدرت د

در مقدمه ای که می گویند قرینه بر خلاف نباشد فرمود مراد از قرینه اعم از متصله و  شود. لذا در مقدمات حکمت

که روی سخن ایشان در اطلاق  آخوندبر خلاف مرحوم  3که فقط متصله را ذکر کرد. آخوندبرخلاف  2منفصله است

راد استعمالی است کاشف از مراد جدی و قابل احتجاج نیست بلکه مراد ایشان اطلاق ذاتی است که در حیطه م

این توقف بر این ندارد که تقیید ممکن باشد بلکه  یعنی متعلق و موضوع به نحو مطلق است و حکم عمومیت دارد.

شود. همین که مولی در مقام بیان بود قید نیاورد)اعم از اینکه ممکن اطلاق ضروری می حتی اگر تقیید محال باشد،

خلاصه با مقدمات حکمت به اطلاق  نکه مدلول)مراداستعمالی( اطلاق دارد.نبود یا ممکن بود و نزد( کاشف از ای

. حکم اطلاق دارد و این اطلاق اعم از این است ذاتی می رسیم به این معنا که مدلول در مراد استعمالی مطلق است

مات حکمت قرار قابلیت تقیید را یکی از مقد که قابل احتجاج باشد یا نباشد، لذا ایشان برخلاف مرحوم نایینی،

معتقد است هر کلامی از متکلم صادر شد و در مقام بیان بود و قید نیاورد، کاشف از این  آخوندندادند. مرحوم 
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این یعنی ایشان به دنبال این است که اطلاق در  است که مدلولش مطلق است خواه تقیید ممکن باشد یا محال.

بله، اگر تقیید محال باشد،  .نماید که مراد استعمالی مطلق است حیطه مراد استعمالی را با مقدمات حکمت استکشاف

ق محال فرموده اذا استحال التقیید، لم یجز الاحتجاج نه اینکه اطلانیست لذا در بحث توصلی و تعبدی  قابل احتجاج

مدلول جا هم اطلاق ذاتی موجود است همین که قید نیست اطلاق است  استعمالی همانباشد و الا از حیث مراد 

علی القاعده  1.مطلق است به حسب مراد استعمالی لکن چون قید محال بود استکشاف مراد جدی مولا نمی شود

مرحوم نائینی نیز نباید منکر این مطلب باشد ایشان هم قبول دارند که اگر مجرد مراد استعمالی میزان باشد، با 

طلق است اعم از استعمالی اطلاق دارد یعنی مدلول م استحاله تقیید اطلاق ضروری می شود و کلام در حیطه مراد

ک است که متکلم با لکن این اطلاق ارزشی ندارد. اطلاقی با ارزش و قابل تمس اینکه تقیید ممکن یا محال باشد

آورد لذا نسبت به ان اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال می شود و مرحوم نایینی به دنبال ، قید نمیتمکن از تقیید

و مرحوم نایینی وجود  آخوندن اطلاق است چون این اطلاق هست که اثر دارد. بنابراین با این بیان اختلافی میان ای

 ندارد.

د ندارد کان تقییبه ام پس اگر اطلاق یعنی آنچه را که به ما فهمانده،)مراد استعمالی( مطلق است، در این صورت نیاز

این  در است، ق مرادمعنا که آن اطلا و ایجاب است. اما اطلاق به این و در این مرحله تقابل اطلاق و تقیید، سلب

  صورت نیاز به امکان تقیید دارد و در این مرحله تقابل اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است.

 شاهد بر تصحیح مذکور

جدی است نه  دقیقا به همین دلیل که روی سخن مرحوم نایینی در زمینه اطلاق قابل احتجاج و کاشف از مراد

ایشان ثمرات سه گانه ای را که شیخ انصاری ذکر فرمودند، انکار نمودند.  ،شف از مراد استعمالیاطلاق ذاتی و کا

شیخ انصاری در مقام بیان ثمرات، سه ثمره ذکر  فرمودند ثمره اول در شک در تعبدیت و توصلیت است، أصالة 

مقدمه واجب است که با استناد به اطلاق مطلق المقدمه واجب است. الاطلاق را مفید توصلیت دانستند. ثمره دوم در 

اما  .ثمره سوم در تقیید احکام به عالمین است که با استناد به اطلاق احکام را مشترک به عالم و جاهل می داند

ربت یا )شارع اصلا خطاب را نمیتواند به قصد قاین موارد اصلا امکان تقیید نیستمرحوم نائینی میفرمایند در 

این کلام  2تا بتوان از عدم تقیید استکشاف  اطلاق نمود. (ید کند چون سر از دور در می اوردخصوص عالمین مق

نشان می دهد اطلاق را به عنوان اطلاق لحاظی و کاشف از مراد جدی به عنوان اطلاق قابل احتجاج مد نظر قرار 
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دنظر ایشان بود اصل وجود این اطلاق در حیطه مراد استعمالی داده است و ثمرات را رد نمود والا اگر اطلاق ذاتی م

 . ر نیست اما این اطلاق ثمری نداردکه موجود است و قابل انکا

داند با توجه به بیان ثمرات توسط شیخ انصاری ظاهرا شیخ در جایی که تقیید محال باشد، احتجاج را صحیح می

اطلاق لحاظی و کاشف از مراد جدی را می پذیرد و اطلاق را یعنی حتی در مواردی که تقیید محال است ایشان 

قابل احتجاج می داند و این محل اختلاف مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی است چرا که مرحوم نایینی 

، واجب بودن مطلق مقدمه و وجود اطلاق، حکم توصلی بودن واجبتوان به دلیل فرمایند در ثمرات مذکور نمیمی

 لیف بین عالم و جاهل نمود.اشتراک تکا

لذا مرجع عرف است پس متبع عرف است هرجا عرف وجود  اطلاق و تقیید یک امر عرفی است به نظر نویسنده

 اطلاق منجز و معذر را تایید کرد انجا اطلاق است والا اطلاقی نخواهد بود. 

 بیان مطلب:

تباطی با استحاله و امکان ندارد. عرف در جایی که از مباحث  الفاظ و معانی و صور ذهنیه است و ارمطلق و مقید 

، اطلاق حکم را منتسب به مولا می داند و می گوید حکم سعه ذلک مولی قید نیاورد تقیید عرفی و متعارف باشد مع

اطلاق را منتسب به مولا نمی  پسندد،دارد لکن در جایی که تقیید عرفی نبود ولو تقیید ممکن باشد ولی عرف نمی

و می گویند حکم سعه ندارد. پس عرف با امکان و استحاله کاری ندارد بلکه تعارف و عدم تعارف تقیید را داند 

محور قرار می دهد به اینکه با متعارف بودن تقیید اگر قید نیامد اینجا اطلاق قابل احتجاج است والا اگر تقیید 

م پس مدار بر اماک و استحاله نیست تا بگوییم اگر متعارف نبود حتی اگر ممکن بود انجا اطلاق قابل احتجاج نداری

تقیید ممکن بود و قید نزد اطلاق و اگر تقیید ممکن نبود اطلاقی هم نیست خیر ممکن است قید ممکن باشد اما 

اطلاق هم  ،ایینی که فرمود با استحاله تقییدبنابراین پا، فراتر از کلام مرحوم ن .تعارف نباشد انجا هم اطلاقی نیستم

اطلاق لحاظی و قابل احتجاج گرفت،  نتیجه در مواردی که تقیید امکان پذیر نیست نمیتوان رمحال می شود و د

گوییم اصلا نیاز به بحث )اذا استحال التقیید استحال الاطلاق( نداریم بلکه مدار بر تعارف و عدم تعارف نهاده و می 

الامری معتقد به امکان اطلاق باشیم به این معنا که بگوییم تقسیمات ثانوی و بعد  تقیید است لذا حتی اگر در مورد

امکان تقیید به تقسیمات ثانویه موجود است اما باز میگوییم نسبت به تقسیمات ثانویه اطلاق ممکن نیست به جهت 

اینکه معتقدیم تقیید نسبت به تقسیمات ثانوی متعارف نمی باشد. اگر خطاب )خمس( به دست عرف داده شود 

غم امکان تقیید این خطاب به قصد امر و تبعا امکان اطلاق در فرض عدم تقیید به قصد امر، عرف می گوید ولو علیر

گوییم، واجب است اما عرفیت امکان تقیید موجود است و میتواند تقیید بزند و بگوید نماز به قصد امری که بعدا می

ب نسبت به ان اطلاق دارد چون بحث در مقام ثبوت و ندارد عرف می گوید هنوز امری نیامده است تا بگویید خطا



 

 

ن باشد. در چنین جایی ولو امکان تقیید هست تا اطلاق نسبت به قصد امر و عدم آجعل است و هنوز امری نیست 

اما متعارف نیست. حتی اطلاق نسبت به بعض تقسیمات اولیه و بعدالامری نیز عرفیت ندارد مثل اطلاق گرفتن 

وییم صلاه واجب است چه اتیان به آن ه( نسبت به اینکه خوانده شود یا خوانده نشود به اینکه بگاز)اقیموا الصلا

ن به اتیان را متعارف نمی بیند )به اینکه پسندد چون تقیید آاطلاقی را نمی عرف چنین ن نشود،شود چه اتیان به آ

مولی به خریدن نان که ف نیست. مثل امر پس اطلاق هم متعار صلاة واجب است تا مادامی که اتیان نکرده باشد(

نان ن هم مبنی بر اینکه خریدن متعارف نمی باشد بنابراین اطلاق آن به مادامی که اتیان به خرید نان نشد تقیید آ

 ن شده باشد چه نشده باشد متعارف نیست. واجب است مطلقا چه اتیان به آ

طلاق ارای ارا دو الا عرف، آن جعل  هم اصل جعل و هم قیودش باید عرفیت داشته باشد پس قاعده این است که

کند، نش اخذ ، مولی قید را در حکمق میبیند، که علیرغم عرفیت تقییدنمی داند. عرف جایی جعل مولی را مطل

اشته یت ندعرفی صرف اینکه انجاست که عرف حکمش را دارای سعه میبیند. اما موردی که علیرغم امکان تقیید

 د()نه مطلق و نه مقیاهمال ارایدنسبت به این خصوصیات بیند بلکه خطاب را نمیآن جعل را مطلق باشد، عرف 

 . میبیند

ست نه به ی وسیع اناه معتقابل عدم و ملکه ب باشد، تقابل بین اطلاق و تقیید، بنابراین اگر اطلاق قابل احتجاج مراد

ری یخ انصاشاگر مراد مجرد اطلاق ولو غیر قابل احتجاج باشد، سلب و ایجاب است که  ن، امامعنای منطقی آ

 فرمودند. 

 مقام اثبات .2/3

دلول مق از ست؟ استکشاف اطلابر اساس مقام ثبوت روشن می شود که تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات، چی

 است یا خیر؟ان تقیید مشروط به امک ،ه اطلاق کلام مولی در مقام اثبات، تمسک بخطاب

 مقام بحث کردند:  وصول به اطلاق در واقع در دوبرای  مرحوم آخوند

تقیید ممکن باشد  ق در حیطه مراد جدی باید اثباتادر بحث تعبدی و توصلی فرمود برای استکشاف اطلا مقام اول:

ثبوتا باید تقیید ممکن باشد ، باید در  لذا علاوه بر اینکه و الا اگر ممکن نباشد، اطلاق قابل احتجاج نخواهیم داشت.

مقام خوف و تقیه نباشد تا اثباتا هم متمکن از تقیید باشد تا از  ثبات هم متمکن از بیان قید باشیم یعنی بایدمقام ا

 عدم تقیید استکشاف اطلاق نماییم اما اگر در مقام خوف و تقیه که اثباتا تمکن از تقیید ندارد باشد از عدم ابراز قید



 

 

این  استکشاف اطلاق نمی شود و حجت بر اطلاق به این معنا که مطلق مراد جدی مولی است ندارد. در کلام مولی،

 1احتجاج امکان ندارد، صحیح است. ،دم تمکن از تقیید، در مقام اثباتکه در فرض ع آخوندکلام 

لق و مقید فرمودند حتی اگرمتکلم در در این مقام در مط آخوندکه مرحوم  انعقاد و عدم انعقاد اطلاق، مقام دوم:

شود. انعقاد اطلاق به همین است مطلق بیان نمود، اطلاق منعقد می ،ت که اثباتا متمکن از تقیید نیستمقام تقیه اس

همان اطلاق در حیطه مراد استعمالی یا همان اطلاق ذاتی و  آخوندمولا در مقام بیان باشد و قید نیاورد منظور 

 2یده این اطلاق را، ضرب القاعده قرار داد.تفهیمی است. فا

اگر ثبوتا تقیید  ،مقام اثباتا متمکن از تقیید نیستدر مقام تقیه که متکلم در  می فرمایند )ره(اما مرحوم خوئی

عدم و ملکه و اطلاق  عنی رابطه را در مقام اثبات،ی شود،، از عدم تقیید او اطلاق، برای کلام، منعقد نمیممکن باشد

امر عدمی می داند البته مرادشان اطلاق قابل احتجاج و کاشف از مراد جدی است. پس ایشان هم معتقد به وجود را 

 3اطلاق در حیطه مراد استعمالی می باشد لکن مراد جدی نیست.

 داز تقیی متمکن هم مولیاثباتا  ،ق در جایی است که علاوه بر ثبوتااین اطلا ،پس اگر مراد اطلاق احتجاجی است

قیید تتمکن از مولی م نیاز نیست اثباتا ،انعقاد اطلاق است ،لاق تفهیمی و ضرب القاعده ای استباشد و اگر مراد اط

 .باشد همان طور که ثبوتا نیاز نیست

تقابل میان مطلق و مقید در مقام اثبات مثل مقام ثبوت است لذا اینکه مرحوم خوئی بین مقام  نویسنده به نظر

وت فرق گذاشته اند و فرمودند در مقام ثبوت تقابل تضاد است و در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه اثبات و مقام ثب

اطلاق قابل احتجاج در حیطه مراد جدی است. اما اطلاق م و ملکه در مقام اثبات ناظر به است، مرادشان از تقابل عد

در بحث مطلق ومقید  آخونداند همانطور که رستفهیمی در حیطه مراد استعمالی  که مقدمات حکمت ما را به آن می

می گوید، تقابل عدم و ملکه ندارد. بنابراین حتی اگر تمکن از بیان قید موجود نباشد برای کلامش اطلاق منعقد 

اطلاق ذاتی یا -ای باشد)اطلاق در حیطه مراد استعمالیممکن است کلامی مطلق باشد، اطلاقش تقیه 4شود.می

ستعمالی( لکن اطلاق دمات حکت( نه اینکه اطلاق نداشته باشد بلکه اطلاق دارد)مراد اتفهیمی مبتنی بر مق

 احتجاجی نیست.

 به  طور کل سه صورت متصور است:
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، ثبوتا ممکن و عرفی بود و اثباتا نیز بی تام بود و تقیید به قید مشکوکاگر مقدمات حکمت در خطا صورت اول:

 از حجت بودن کلام بر اطلاق همین مورد است. ن نبود، قدر متیقن آمشکلی در ابراز 

اما اگر تقیید ثبوتا ممکن و عرفی است اما در مقام اثبات، ابرازش مثلا به جهت تقیه ممکن نیست  صورت دوم:

معتقد به تفکیک بین اطلاق ذاتی در حیطه مراد استعمالی و اطلاق احتجاجی در حیطه مراد جدی  آخوندمرحوم 

شود ولی مطلق در مقام یعنی اطلاق منعقد می .ف از اطلاق و مطلق بودن جعل  استاست به اینکه این کلام کاش

ن یکی از مقدمات کشف مراد توانیم استکشاف  کنیم چو، مطلق احتجاجی کاشف از مراد جدی را نمیتفهیم است

جدی، أصالة الجهة است که در اینجا به دلیل تقیه ساقط است. لکن مرحوم نائینی مثل مرحوم خوئی فرمود اصلا در 

است اطلاق تفهیمی در حیطه مراد  آخونداین فرض اطلاقی ثابت نیست. بیان شد اطلاقی که مد نظر مرحوم 

. طلاق لحاظی در حیطه مراد جدی استی خوئی بیان می دارند اآقای و استعمالی است و اطلاقی که مرحوم نائین

انعقاد اطلاق تفهیمی و مراد استعمالی  مرادش اصل بنابراین در این فرض اگر کسی قائل شد اطلاق منعقد است،

 چنین معتقد است و )درست هم می باشد چرا که مقدمات حکمت شما را به اطلاق تفهیمی آخونداست کما اینکه 

ن چه را که به من فهماند مطلق است اما اینکه مراد جدی ه نتیجه مقدمات حکمت این است که آمی رساند چرا ک

هم است یا نه او با اصل دیگری به نام اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است و ربطی به مقدمات 

( و اگر کسی قائل شد اطلاق عمالی استاطلاق مدلول و مراد استحکمت ندارد مقدمات حکمت کارش رساندن 

 منعقد نیست از باب این است که به دنبال حجت و اطلاق لحاظی قابل احتجاج در حیطه مراد جدی می باشد.

 مراد و تفهیمی اطلاق جز  حکمت مقدمات  محصول زیرا داندمی تفهیمی اطلاق  را اطلاق گرچه نویسنده بنابراین

 مخاطب به و رساندمی را استعمالی مراد  بودن مطلق و اطلاق نهایتا حکمت مقدمات زیرا نیست استعمالی

 مقدمات با ارتباطی باشد هم احتجاجی اطلاق همان یعنی جدی مراد  اطلاق این آیا اینکه اما است مطلق فهماندمی

 بودن جدی مراد و احتجاجی اطلاق که است  جدی اراده و استعمالی اراده میان تطابق اصل این بلکه ندارد حکمت

 مرحوم اختلاف احتجاجی و تفهیمی به اطلاق تقسیم بودن متداول از الهام با  حال عین در لکن. کندمی ثابت را

 صورت در که اخوند مرحوم اینکه به میباشد لفظی نزاغ به تبدیل و حل قابل  اخوند مرحوم با نائینی و خوئی آقایان

 احتجاجی اطلاق بر نظرشان نائینی و خوئی آقایان اما است تفهیمی اطلاق بر نظرشان است اطلاق انعقاد به قابل دوم

 نیست. موجود حقیقی نزاع لذا.نمیشود منعقد اطلاق این معتقدند لذا است

اگر ثبوتا تقیید محال است و لامحالة در مقام اثبات نیز تقیید امکان پذیر و قابل ابراز نمی باشد، در  صورت سوم:

 .توان از کلام مولی استکشاف اطلاق کرد؟ محل نزاع استتقیید ثبوتا محال است، آیا میاین صورت که 



 

 

 در ست.اتقابل سلب و ایجاب است و این تقابل اقتضاء دارد که بگوییم جعل مطلق  مرحوم شیخ میفرمایند

باب مقدمه  ،دیصالة الاطلاق تمسک نمودند همانند باب توصلی و تعببه این أ مواردی که تقیید محال است هم

 موصله و باب اشتراک احکام.

اطلاق  ضدان لاثالث میباشند می فرمایند نیز همین است. ایشان چون ثبوتا قائل به )ره(ظاهر کلام مرحوم خوئی

است ظاهر عبارات ایشان این است  ایشان هم مثل شیخ میفرمایند قابل احتجاج منعقد است و ضروری است و ظاهر

ظاهرا که جایی که اثباتا مشکل دارد مثل تقیه می فرماید قابل احتجاج نیست اما در این جا که ثبوتا قابل تقیید نیست 

 1قابل احتجاج می داند چون ایشان رابطه را ضدان لاثالث می دانست.مثل شیخ انصاری 

 در مقابل ایشان دو مبنا موجود است:

ید ممکن تا تقیکه ثبوق و تقیید عدم و ملکه است وقتی از انجا که تقابل اطلا الف: مرحوم نائینی می فرمایند

ثبات اشود برای لذا نمی مهمل است نیست، اصلا اطلاقی وجود ندارد جعل نسبت به این قیود)تقسیمات ثانویه(

 توصلیت به اصالة الاطلاق تمسک کنیم.

تجاج اطلاق ذاتی است ولی همچنان قابل اح ،تبگوییم تقابل سلب و ایجاب اس ب:سخن دیگر این است که

 دارد. نحجیت  عند العقلاء ،ست قید بیاورداننیست. و اطلاقی که به دلیل ناچاری گفته، از باب اینکه نمیتو

ین ااما در  ق نداردانکار موضوع شده یعنی اطلا نایینی این است که در کلام ایشانتفاوت این سخن با کلام مرحوم 

 ولی قابل احتجاج نیست. سخن اطلاق هست 

مدار بحث اطلاق و تقیید بر عرف است هرجا تقیید عرفیت داشت اطلاق ممکن است و هر  لازم به ذکر می باشد

جعل مطلق هم معنا ندارد. این کلام اوسع از کلام مرحوم نائینی  جا تقیید عرفیت نداشت اطلاق هم عرفیت ندارد،

که وجودی  آخوندم القید و امر عدمی است برخلاف مرحوم خوئی و گوییم درست است که اطلاق، عداست. می

بلکه اطلاق سعه است در که مرحوم نائینی میفرماید،  اد امر عدمی خاص است البته نه آنمی دانند، اما معتقدیم مر

معتقدند  2ماجایی که تقیید عرفیت داشته باشد و الا با عدم عرفیت تقیید اطلاقی در میان نیست. در نتیجه اینکه عل

اطلاق بر دو نوع لحاظی و ذاتی است و اطلاق ذاتی در جایی است که تقیید محال است و عرفیت ندارد، کلام 

ما معتقدیم جائی که اطلاق عرفیت ندارد اصلا اطلاقی نیست لذا اطلاق همیشه لحاظی است که  صحیحی نمی باشد.
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طلاق نه اینکه ا اگر تقیید عرفیت نداشت، جعل مهمل است.شود و اگر تقیید عرفیت داشت، اطلاق لحاظی منعقد می

و ندارد اصلا اطلاقی منعقد نمی شود ، معتقدیم در این صورت که ثبوتا تقیید عرفیت منعقد باشد ولی لحاظی نباشد

کلام مهمل نسبت به قیود و خصوصیات مهمل است بدون تفاوت بین تقسیمات اولیه و ثانویه، اگرتقیید عرفیت 

ی نائینی که تفصیل بین آقابرخلاف  چه در تقسیمات اولیه و چه ثانویه خطاب  مهمل است. مطلقا، نداشت

تقسیمات اولیه و ثانویه می دهد و می فرماید نسبت به تقسیمات اولیه اطلاق ضروری است و نسبت به تقسیمات 

. بنابراین یکی از مقدمات حکمت ثانویه کلام مهمل است ما معتقدیم تقیید عرفیت نداشته باشد مطلقا مهمل است

تقیید را ، از حیث عرفی بودن باید اله مرتبط با باب الفاظ نمی باشدعبارت است از عرفیت داشتن تقیید. استح

یی خوئی میگوییم تقیید نه نسبت به انقسامات اولیه نه ثانویه اصلا استحاله آقابررسی کرد والا از حیث استحاله مثل 

  1ندارد.

 و متد که است الفاظ ثمباح از بحث این اینکه بر تاکید و تقیید و اطلاق مساله عرفیت بر اتکا با نویسنده ینبنابرا

 عدمی امر قاطلا و وجودی امر تقیید عرف متفاهم حسب به  است معتقد میباشد عرف متفاهم بر ان در بحث روش

 دانستندمی( دالقیو رفض)وجودی امر را اطلاق که خوئی الله ایت مبنای نقد در اینکه کما) است قید عدم یعنی

 عرفیت قییدت که جایی در تقیید عدم از باشد عبارت که میباشد خاص عدمی لکن(  پرداختیم مطلب این به مفصل

 متفاهم محور رب و است الفاظ مباحث از مقید و مطلق بحث شد بیان که همانطور زیرا باشد بوده متعارف و داشته

 نه انجا ندارد رفیتع تقیید که جائی بنابراین باشد متعارف تقیید که جایی در است تقیید عدم مطلق لذا میباشد عرف

 مطرح را تقیید لهاستحا مساله اصلا نباید معتقدیم سوم صورت در لذا. میباشد مهمل جعل و تقیید نه و است اطلاق

 با مناسب بلکه  شودنمی مطرح استحاله مساله الفاظ بحث در زیرا نمود مطرح را تقیید عرفیت عدم باید بلکه نمود

 بود خواهد مهمل خطاب صورت این در که  است تقیید عرفیت عدم ؛ عرف متفاهم بر مبتنی لفظیِ  بحث یک

 که جایی در است قییدت عدم اطلاق اینکه به فرمودند مطرح را تقیید استحاله مساله که نائینی آقای جناب بنابراین.

 یک با مناسب لکهب ندارد لفظی بحث به ارتباطی استحاله که چرا نمی باشد صحیحی کلام نظر به نباشد محال تقیید

 . تقیید نه دارد اطلاق نه شودمی مهمل کلام معتقدم هم صورت این در و است تقیید عرفیت عدم همان لفظی بحث
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 نتیجه

و اثبات دارای تشتت و اختلاف است به نحوی گرچه اقوال علما در زمینه تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت 

 آخوند ، مرحوم نائینی از نوع تقابل عدم و ملکه،بطه را از نوع تقابل سلب و ایجابکه در مقام ثبوت شیخ انصاری را

از مباحث الفاظ  نجا که اطلاق و تقییدد می دانند لکن اولا ثابت شد از آخراسانی و مرحوم خوئی از نوع تقابل تضا

ت را به لاق را عدم القید می بیند نه اینکه طبیعن باید به سراغ تحلیل عرفی رفت و عرف اطرای بررسی آاست ب

تقابل تضاد محقق  لحاظ رفض القیود یا جمع القیود و یا لحاظ شیوع در نظر بگیرد تا اطلاق امر وجودی شود و

 ت ثانیا با توجه به دو نوع اطلاقح اسپس همان تقابل عدم و ملکه صحی عرفیت ندارد. چنین امری کهشود چرا 

نزاع از میان می رود چرا که علمائی که رابطه مراد جدی  ،احتجاجی ،تفهیمی، مراد استعمالی و اطلاق لحاظی ذاتی،

سلب و ایجاد و تضاد را مطرح نمودند مرادشان اطلاق ذاتی یا تفهیمی در حیطه مراد استعمالی است و علمائی که 

علیرغم اختلاف ظاهری بین بنابراین  .احتجاجی می باشد ه را مطرح کردند مرادشان اطلاق لحاظی،تقابل عدم و ملک

می  بو همین مطلب ثمرعلمی و نواوریِ این مقاله محسو.کلمات علما میان این کلمات توفیق و جمع ایجاد شد

و اختلاف اراء علما در این  شود زیرا ان چه معهود و متعارف در بحث تقابل میان اطلاق وتقیید می باشد تعدد

و تطبیق اقوال مطرح شده در زمینه تقابل  مساله می باشد  لکن در این مقاله با عنایت تقسیم اطلاق به ذاتی و لحاظی

ت ب.به عبارت دیگر ثانیست بلکه محل وفاق و اتفاق است مساله محل اختلاف،ثابت شد میان اطلاق و تقیید بر ان

است و نزاع حقیقی به نزاع لفظی نیست بلکه صرفا یک نزاع لفظی شد در مساله نزاع حقیقی بین علما موجود 

 . بازگردانده شد

یک در منحصر را محل اختلاف برای مساله سه صورت  با تحلیل صور مساله و بیان در مقام اثبات همو البته 

معتقد هم با نقد نظریه مرحوم نایینی ن مورد که در آ کردیم قید محال باشد وعرفیت نداشته باشد(صورت )ثبوتا 

نجا اطلاق هم عرفیت ندارد نی هر جایی که تقیید عرفیت ندارد آیع جعل مهمل می شود و اطلاق معنا ندارد.شدیم 

چه نسبت به تقسیمات اولیه و چه نسبت به تقسیمات  مل خواهد بود نه اطلاق و نه تقیید،هو کلام یعنی جعل م

 . ثانویه
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 چاپ دوم ،ق141۶

 ق14۰4، موسسة آل البیت علیهم السلام، قم: (قدیمنظار)طبع مطارح الأ مرتضی بن محمد امین، انصاری،

 داراحیاءالعلوم الاسلامیه، قم: الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ،محمدحسین بن عبد الرحیم حائری اصفهانی،

 چاپ اول ،ق14۰4

 چاپ اول ،ق1422 مکتبه الداوری، قم: احث الفاظ(،بمصباح الاصول)م ابوالقاسم، خویی،

 بی تا. و برنامه ریزی،سازمان مدیریت لی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: دهخدا، ع

: دار دمشق -داوودى، بیروتمحقق/مصحح: صفوان عدنان راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،

 چاپ اول ،ق 1412 الدار الشامیة، -القلم

 چاپ اول ،ق1417 الدار الاسلامیه، بیروت: ، بحوث فی علم الاصول، محمد باقر، صدر،

 ، محقق/مصحح:سید على خان بن احمد، الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعولکبیرمدنی شیرازی، 

 ،ش 1384 مشهد: مؤسسة آل البیت) علیهم السلام( لإحیاء التراث، ،شعبه مشهد()مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث

 چاپ اول

 چاپ اول ،ش 13۶8 فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: وزارت لتحقیق فی کلمات القرآن الکریم،امصطفوى، حسن، 

 چاپ چهارم ش،138۶ انتشارات دارالعلم،قم:  المنطق، محمدرضا، مظفر،

 ش138۶ ، تهران: ادنا راه نو،معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ چهارم



 

 

 چاپ اول ،ش137۶ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: فوائدالاصول، محمدحسین، نائینی،

 چاپ اول ،ش1352 مطبعه العرفان، قم: اجود التقریرات، حسین، نائینی، محمد

 


